مسائل پشت پرده کودتای فتح علیه دولت منتخب فلسطین

جنگ و خونریزی در فلسطین از زمانی شروع شد که مشتی صهیونیست به امید برپائی حکومت صهیونیستی به سرزمین موعود آمدند. و سرزمین مملو از سکنه فلسطین را اشغال کردند. نیروهای اشغالگر و فاشیست صهیونیستی از آن تاریخ با زور و قلدری در این منطقه باقی مانده و مردم ساکن این منطقه را با رضایت و تائید امپریالیستهای اروپائی و آمریکائی به قتل می رسانند. آدمکشی صهیونیستها دارای جنبه رسمی بوده و “مشروعیت“ عمومی پیدا کرده است. زیرا آدمکشی آنها در طی یک دوره طولانی بیشتر به صورت عادت عمومی تبدیل شده و به زبان ساده “گوش مردم از این حرفها پر است“. این اواخر حتی با “برچسب“ مسلمانی به مردم فلسطین که حکم اتهام پیدا کرده است فتوای قتل آنها ازجانب صهیونیستها و پیروان ایرانی و خارجی آنها صادر شده است. این اساس مسئله فلسطین است و تا زمانیکه به اشغال فلسطین خاتمه داده نشود، تا زمانیکه به نژادپرستی و فاشیسم صهیونیسم لگام زده نشود، وضع تغییر نخواهد کرد. ارزیابی از ماهیت نیروهائی که در این منطقه حضور فعال داشته و مبارزه می کنند باید در رابطه با این تضاد اساسی و عمده صورت گیرد. مبارزه مردم فلسطین در ماهیت خویش یک مبارزه برای آزادی ملی از زیر یوغ قوای اشغالگر است، رنگ مذهبی این مبارزه جنبه فرعی دارد. این امپریالیستها، صهیونیستها و نوکران  بی برو برگردد آنها هستند که به بهانه “اسلام سیاسی“ در کار حمایت از جنبشهای مقاومت ملی اخلال می کنند. نیروهای مترقی موظفند از این مبارزه ملی با استواری و شهامت حمایت کنند. 

اسرائیل با یاری امپریالیستها کوشیده است با مانورهای فراوان و نفی معاهدات بین المللی و مصوبات سازمان ملل متحد با زورگوئی و تجاوز به سرزمین فلسطین و ممالک همسایه استحکامات خویش را در هر زمینه در فلسطین تقویت کند و هر روز با ساختن آبادی نشینهای یهودی به قلب سرزمین فلسطین دست پیدا کند. جاسوسان آنها در منطقه برای خرابکاری از عراق، لبنان، سوریه، ایران و کردستان ایران و عراق گرفته تا ممالک اروپائی پراکنده اند. تا صهیونیستها بر راس قدرت اند، منطقه روی آرامش و امنیت بخود نخواهد دید. مسئول ناامنی منطقه حماس و حزب اﷲ لبنان و نهضت مقاومت در عراق و افغانستان نیستند، صهیونیستها و امپریالیستها هستند. تا صهیونیستها سوار بر کارند تمامیت ارضی همه ممالک منطقه حتی ایران در خطر است. صهیونیسم در کنار امپریالیسم عامل مهم تهدید استقلال ممالک منطقه و از جمله ایران است. این کنه مسئله فلسطین است. کسی که این امر ماهوی را نفهمد و در مورد “دموکراتیک“ بودن جامعه اسرائیل و “انتخابات آزاد“ در اسرائیل و “جامعه باز“ در اسرائیل افسانه سرائی کند، اگر جاسوس صهیونیسم نباشد هرگز هیچ چیز نخواهد فهمید و در جهل مرکب ابدالدهر بماند.

وقایع اخیر که به کودتای محمود عباس علیه نمایندگان منتخب مردم فلسطین منجر شد ادامه همان سیاست اشغال کشور فلسطین و به اسارت گرفتن این مردم است. در همین گذشته نزدیک صهیونیستها و امپریالیستها در بوقهای تبلیغاتی خویش می دمیدند که اسرائیل حاضر نیست با سازمان فتح به مذاکره پردازد، زیرا آنها رشوه خوار و دزد بوده و نماینده منتخب مردم فلسطین نیستند. آنها به همین بهانه از مذاکره با یاسر عرفات تا زمانی که زنده بود طفره می رفتند. با فشار جهانی قرار شد تحت نظارت جهانی برای نخستین بار در یک سال و نیم پیش در سرزمین اشغالی فلسطین یک انتخابات آزاد با شرکت نظریات گوناگون سیاسی بعمل آید و مردم فلسطین بتوانند آزادانه اراده خویش را به کرسی بنشانند. این انتخابات زیر نظر ناظرین جهانی در منتهی صحت و درستی به انجام رسید و اکثریت شکننده مردم فلسطین توانستند اراده آزاد خویش را در انتخاب سازمان حماس به نمایش بگذارند. سازمان فتح با آن سابقه درخشان مبارزه انقلابی به مقدار ناچیزی رای دست یافت که برای وی جز سرشکستگی ثمره ای نداشت. روشن بود که دولت آینده فلسطین باید از طرف نمایندگان اکثریت مردم فلسطین یعنی حماس تعیین شود. اسماعیل هنیه رهبر دولت فلسطین آماده بود حتی علیرغم دارا بودن اکثریت بیک دولت ائتلافی تن در دهد که اقلیت مستبد محمود عباس زیر بار آن نمی رفت. امپریالیستهای آمریکا، اروپا و صهیونیستها که تا دیروز سنگ دموکراسی و انتخابات آزاد را به سینه می زدند از برسمیت شناختن دولت قانونی و منتخب مردم فلسطین نه تنها سرباز زدند، بلکه آنها را از نظر مالی و غذائی و آمد و رفت در محاصره و مضیقه شدید قرار دادند، عوارض گمرکی و مالیاتی آنها را راهزنانه و مغایر همه موازین حقوقی و انسانی جهانی مصادره کردند و گفتند برای “ادب“ کردن مردم فلسطین، باید داس مرگ را عزرائیل وار بر بالای سرشان بحرکت در آورد و به آنها آنقدر گرسنگی داد تا رای خویش را پس بگیرند و در مقابل صهیونیسم سجده کرده طلب آمرزش نمایند. محمود عباس در این عبادت همدست آنها بود. سیاست نخست آنها این بود که فشار را افزایش می دهند، به مردم گرسنگی می دهند، ابزارهای اعمال نفوذ دیپلماتیک را بکار می گیرند، در نوار غزه به آشوب و اغتشاش و ایجاد بی ثباتی دست می زنند و به حمایت از اقلیت ناچیز و مستبد می پردازند و در چنین شرایط، طرح می کنند که باید انتخابات مجدد برگذار شود. روش آنها شانتاژ سیاسی و گرسنگی دادن به بیش از یک میلیون انسان بود تا رای خویش را بطور “دموکراتیک“ عوض کنند و به کام امپریالیستها سرازیر گردانند. این سیاست در یک انتخابات دموکراتیک و آزاد با شکست کامل روبرو شد. حال دیگر نمی توان فاشیسم صهیونیستها را با نقاب “دموکراتیک“ بخورد مردم جهان داد و برای “انتخابات دموکراتیک“ در اسرائیل هلهله کرد. دوران این دروغ نیز بسر آمد. امپریالیستهای آمریکا همین سیاست را در مورد ویتنام اجرا کردند و زمانی که برایشان روشن بود مردم ویتنام در یک انتخابات آزاد آزادی کشورشان را از دست امپریالیستها طلب خواهند کرد به سرزمین آنها تجاوز کردند. تجربه تاریخ در مورد “انتخابات آزاد“ در فلسطین تکرار شد و دست امپریالیستها را رو کرد. مردم دیدند که آنهائی که تا دیروز وعده می دانند حکومت دموکراتیک و منتخب مردم فلسطین را به رسمیت خواهند شناخت و با آنها همکاری خواهند کرد در روز روشن بدون احساس شرمندگی با پرروئی و گستاخی حیرت آوری زیر وعده های خود زده و فرمان قتل مردم فلسطین را صادر کرده اند. این تهدیدها به مردم فلسطین نشان داد که نباید مانند دارودسته محمود عباس به حقارت تن در داد. تسلیم صهیونیسم شدن مرگ کامل است. آنها آموختند که تنها امکان پیروزی در مقاومت سرسختانه آنهاست. اسماعیل هنیه در کابینه خود وزرای مسیحی و کمونیست را نیز پذیرفت تا اتهامات و تبلیغات صهیونیستها را که مدعی بودند نباید اجازه داد “اسلام سیاسی“ در فلسطین بر سر کار آید خنثی سازد ولی صهیونیستها و متحدینشان در عمل نشان دادند که آنها بدنبال حل مسایل فلسطین بنفع مردم فلسطین نیستند. بدنبال نوکری می گردند که اوامر صهیونیستها و امپریالیستها را در منطقه بنحو احسن اجراء کند. آنها بدنبال یک ابله خودفروخته هستند. آنها سپس شروع کردند به جِر زدن. آنها اعلام کردند که در شرایط جدید باید انتخابات تجدید شود، انتخابات قبلی علیرغم خالی از اشکال بودنش قبول نیست و نتوانسته افراد مورد نظر ما را انتخاب کند. انتخابات را باید دوباره تکرار کرد تا افراد مورد نظر ما بر سر کار آیند. انسان حقیقتا از این همه بی شرمی و وقاحت در شگفت می ماند. در همان موقع طرح شد که چنانچه حماس در انتخابات بعدی مجددا اکثریت قاطع را بدست آورد چه خاکی بر سرمان کنیم. روشن بود که نه تنها کاری از دست آنها ساخته نبود سهل است با پیروزی مجدد و قطعی حماس ابتکار عمل تبلیغاتی را نیز از دست می دادند. 

تجربه فلسطین نشان داد که تمام تبلیغات امپریالیستها و صهیونیستها و هواداران “جامعه باز“ در مورد “دموکراسی“ و “انتخابات آزاد“ همه و همه حرف مفت است. باد هواست. ابزاری برای اسارت ملتهاست. آزادی و دموکراسی برای امپریالیستها تا آن لحظه ای مورد احترام و قابل استناد است که حرف آنها را تائید کند و در خدمت سیاست آنها قرار گیرد. در غیر این صورت آنرا با تمام قدرت سرکوب می کنند. ما کمونیستها همواره گفته و می گوئیم که دموکراسی خصلتا طبقاتی است و در رابطه با منافع طبقاتی قابل تفسیر و حمایت است. ادعای آزادیهای بی قید و شرط که فاقد مفهوم طبقاتی است تنها برای فریب مردم است و بر صفحه کاغذ باقی می ماند. تجربه انتخابات آزاد در فلسطین باید برای همه مبارزان راه آزادی طبقه کارگر آموزنده باشد.

پس از کلیه شکستهای امپریالیستها و صهیونیستها در منطقه، آنها موذیانه تصمیم گرفتند که دارو دسته محمود عباس را برای یک کودتای ضد فلسطینی تقویت و آماده کنند. ضد فلسطینی از این جهت که پیروزی حماس ناشی از ماهیت اسلامی آنها نبود ناشی از این بود که از خواستهای مردم فلسطین دفاع می کردند و حاضر نبودند زیر سند اسارت پیمان “اسلو“ را امضاء کنند. برای ایجاد نفاق و برهم زدن کابینه ائتلافی “وحدت ملی“ صهیونیستها به تلاش افتادند تا حماس را نابود سازند. روزنامه آلمانی زود دویچه سایتونگ مورخ 20 تا 21 ماه ژانویه 2007 تحت عنوان  “اسرائیل برای فلسطینها پول حواله کرد“ نوشت: “اورشلیم- در تلاش برای جان بخشیدن به روند صلح اسرائیل اعلام کرد که به استقبال فلسطینیها خواهد رفت. برای نخستین بار بعد از روی کار آمدن حکومت افراطی حماس، اورشلیم در روز جمعه مجددا پول مالیاتهای فلسطینیها را آزاد ساخت. دولت اسرائیل به تشکیلات خودگردان 77 میلیون یورو از درآمدهای گمرکی و مالیاتی که از پرداخت آنها ممانعت می کرد حواله کرد. سخنگوی دولت اسرائیل اعلام کرد: “این پول باید به مصارف انسانی و تقویت محافظین محمود عباس رئیس جمهور فلسطین برسد“.(تکیه از ماست-توفان)
همان روزنامه در تاریخ 18 ماه مه 2007 برملا کرد که: “ برای نخستین بار بعد از توافقنامه بر سر آتش بس در 6 ماه پیش، نیروی هوائی اسرائیل مجددا حملاتی را بر ضد حماس آغاز کرد. یکی از موشکها به یک ماشین سواری متعلق به شهرداری در رفاح اصابت کرد که در آن سه کودک به قتل رسیدند. هواپیماها در روز پنجشنبه مرکز نیروهای بسیجی متعلق به حماس را در نوار غزه بمباران کردند که حداقل یک نفر کشته و 15 نفر مجروح شدند. در روز چهارشنبه گذشته در اثر حملات هوائی اسرائیلیها شهر رفاح 6 نفر اعضاء حماس کشته شده بودند. “ همان نشریه می نویسد که اسرائیلیها با تانکهای خویش به قسمت شمالی نوار غزه تجاوز کردند و به سرکوب فلسطینهای افراطی پرداختند. تمام این تلاش صهیونیستها برای اینکه کمکی به محمود عباس بکنند به جائی نرسید و این بود که دوبار عمال محمود عباس به خانه اسماعیل هنیه برای کشتن وی حمله کردند که هر دو بار با شکست روبرو شدند و نقشه صهیونیستی آنها با شکست روبرو گردید. متعاقب آن نیزوهای حماس که اکثریت مردم فلسطین را بدنبال خویش دارند بساط کودتاگران را برچیدند و توطئه خائنانه آنها را عقیم گذاردند. اسماعیل هنیه نه تنها هواداران خود را فراخواند از تعقیب هواداران فتح دست بردارند بلکه آنها را نیز بخشید و این در حالی بود که محمود عباس که منتخب مردم فلسطین نیست همه را به کشتار پیروان حماس در ساحل غربی رود اردن فراخواند و سازمانهای هوادار حماس را ممنوع ساخت و استبداد مشتی خودفروخته را مستقر ساخت. 

در نوار غزه هم اکنون نیروهای مسلح فتح بنام “فتح الیاسر“ که هوادار دولت غیر مذهبی بوده و لائیک می باشند با انشعاب از سازمان فتحِ محمود عباس، مجددا سازمان فتح واقعی را احیاء کرده و به فعالیت برای آزادی فلسطین مشغولند. آنها بخشی از مردم فلسطین اند و کسی در نوار غزه مزاحمتی برای فعالیت آنها تولید نمی کند. آرامش به منطقه نوار غزه بازگشته است و به خرابکاری مامورین امنیتی اسرائیل و محمود عباس خاتمه داده شده است. این دو روش حکومتی ناشی از اتکای حماس به مردم و اتکای محمود عباس به قشری سازشکار، دزد و رشوه خوار همدست اسرائیل است که به قول رهبر فتح الیاسر همه آنها به اسرائیل فرار کرده اند. آنها اعلام داشتند که اگر محمود عباس دچار این توهم است که سوار بر تانکهای اسرائیلی برای فتح نوار غزه خواهد آمد وی را با گلوله بدیار عدم خواهند فرستاد. قشری که هم اکنون حقوق مردم نوار غزه را که شامل عوارض گمرکی و مالیاتی مصادره شده توسط صهیونیسم بود پس از استرداد آن از جانب صهیونیستها بالا می کشد و به مردم فلسطین در نوار غزه پشیزی هم نمی دهد نامش یاران محمود عباس است. همه ارتجاع جهانی با یاری مرتجعین عرب منطقه تلاش می کنند تا محمود عباس را تقویت کنند. به وی وعده داده اند که زندانیان سیاسی متعلق به سازمان فتح را و نه زندانیان سیاسی یطور کلی را آزاد کنند و وی این ننگ را که مانند تف سربالاست پذیرفته است. برای وی فلسطینی غیر فتح، اسیر و فلسطینی نیست. وی نمی فهمد که هدف این تلاش بیهوده اسرائیل بجان هم انداختن فلسطینی هاست تا از این راه ادامه تجاوز و اشغال خویش را توجیه کند. رسانه های گروهی غرب مستمرا چنین وانمود می سازند که فلسطینیها قادر نیستند بین خود امنیت و صلح ایجاد کنند. آنها لایق کشور فلسطین نیستند و باید زیر یوغ صهیونیستها باقی بمانند. 

آقای تورستن اشمیدتس مخبر روزنامه زود دویچه سایتونگ در مقاله ای نوشت که نیروهای حماس به سازمان امنیت محمود عباس حمله کردند و توانستند این سازمان منفور را که با اسرائیلیها همکاری می کرد تسخیر کنند. اسناد بدست آمده که در تلویزیون نوار غزه به نمایش گذارده شد نشان می داد که جلیقه های ضد گلوله، سلاحهای اسرائیلی و وسایل مورد نیاز خودروهای جیپ برای مبارزه بر ضد سازمان حماس در اختیار محمود عباس و یارانش از طرف آمریکا و اسرائیل گذارده شده بوده است. مردم خشمگین یکی ازنمایندگان عالیرتبه فتح سامیه المدهون را دستگیر کردند و به قتل رساندند و ازهمکاری سازمان امنیت فتح با دولت اسرائیل پرده برداشتند. آنها محمد دحلان دست راست محمود عباس را که متعلق به سازمان امنیت محمود عباس و فردی مورد نفرت عمومی است و با اسرائیلیها و آمریکائیها همکاری می کند به عنوان “همدست“ اسرائیلیها در مناطق اشغالی معرفی کردند. وی برای نجات جان خود و پیوستن به محمود عباس به اسرائیل گریخت.

محمود عباس که فرار کرده بود برای مردم فریبی دستور داد که در رسانه های جمعی مورد حمایت وی و صهیونیستها شایع سازند که اراذل و اوباش حماس خانه وی و دفتر کار وی و یاسر عرفات را غارت کرده اند. متقاعب آن در تلویزیون حماس در نوار غزه خانه نه! کاخ آقای محمود عباس را که در دریای فقر مردم فلسطین حکم یک جزیره مملو از الماس را داشت با همه زر و زیور آن به نمایش گذاردند تا معلوم شود محمود عباس دروغ می گوید، تا معلوم شود این رهبر در چه ناز و نعمتی زندگی می کند. محمود عباس که بسیار عصبانی بود و دستش رو شده بود از حماس بعنوان تروریست و قاتل سخن گفت و فرهنگ سیاسی صهیونیستها را تائید کرد. وی به تبلیغات صهوینیستها که گویا حماس یک سازمان تروریستی است صحه گذارد. واقعا ننگ بر چنین افرادی که نیروی اشغالگر فاشیست را به هموطنان خویش که قربانی تجاوزند ترجیح می دهند. در این مبارزه رو در رو محمود عباس تمامی مشروعیت خویش را از دست داد و به اعتراف همه ناظران سیاسی بر سر محبوبیت خویش قمار کرد که به باخت وی منجر شد. 

پس از شکست کودتا پرده جدید نمایشنامه با پیشنهاد دبیرکل بی بته، بی عرضه سازمان ملل متحد آقای بان کی مون آغاز شد مبنی بر اینکه نیروهای حافظ صلح سازمان ملل به نوار غزه اعزام شوند. این پیشنهاد موذیانه که هدفش نجات اسرائیل و محمود عباس است با مخالفت روشن جنبش حماس روبرو شد. آنها بدرستی اعلام کردند که با سربازان سازمان ملل نیز بعنوان قوای اشغالگر خواهند جنگید. حقیقتا آنها درک درستی در این مبارزه بیرحمانه از خود نشان می دهند.

پس از کودتا دستگاههای تبلیغاتی صهیونیستها و امپریالیستها شروع به کار کردند. حماس را که نماینده اکثریت شکننده مردم فلسطین است و در یک انتخابات آزاد و دموکراتیک به اعتراف همه نظار بین المللی به قدرت رسیده است بنام “کودتاچی“ معرفی کردند. حال آنکه اکثریت در قدرت که مردم را به دنبال خود دارد و اگر ده بار هم انتخابات کنند باز از این انتخاباتها پیروزو سربلند بیرون میآید نیازی به کودتا ندارد. دولت در دست آنهاست. حال آنکه کودتا گر کسانی هستند که تن به نتایج انتخابات دموکراتیک نمی دهند و آنچه را که توسط آراء مردم بدست نیاوردند قصد دارند با زور و آدمکشی بیاری امپریالیستها و صهیونیستها به کف آورند. کودتا محصول شکست و پایان زندگی سیاسی مشتی فاسد و سازشکار و همدست اسرائیل است. جرج بوش دروغگو به مصداق “آب که از سر گذشت چه یک نی چه صد نی“ حتی منکر آن شد که اسماعیل هنیه نماینده منتخب مردم فلسطین است. وی مرتب از محمود عباسی که مردم فلسطین هرگز وی را انتخاب نکرده اند بنام رئیس جمهور منتخب مردم فلسطین سخن راند و می راند توگوئی فرق اسماعیل هنیه را با محمود عباس نمی فهمد. توگوئی مانند گذشته که رئیس دولت اسپانیا آقای “ازنار“ را “انزار“(با انظار اشتباه نشود-توفان) خطاب می کرد مجددا دچار خرفتی شده باشد. برای جرج بوش دروغگو چه فرق می کند که یک دروغ دیگر نیز به دروغهایش اضافه شود. سایر رهبران امپریالیستها نیز از ترس و بزدلی در محتوی همان حرفهای جرج بوش را تکرار می کنند ولی در شکل بیان مسایل جانب احتیاط را رها نمی کنند. مجلس روسیه دوما، در مصوبه خویش اعلام کرد که اسماعیل هنیه نماینده مردم فلسطین است و این خبر مهم را رسانه های گروهی غرب به راحتی سانسور کرده اند و منتشر نمی کنند تا چنین جلوه دهند که گویا تنها ایران و سوریه و کره شمالی و کوبا و.. از دولت قانونی و منتخب فلسطین حمایت می کنند و “همه جهان“ مخالف آنها هستند. تمام ماشین و دستگاه دروغسازی و دروغپراکنی امپریالیستها بکار افتاده است تا تدارک یک جنایت جدید ضد بشری را مهیا کند. آنها می خواهند با پخش اکاذیب و ایجاد افکار عمومی لازم مردم نوار غزه را به مرگ محکوم کنند. این همان ماهیت امپریالیسم و صهیونیسم است که زیر نقاب “حقوق بشر“، “حق تعیین سرنوشت خلقها“، “آزادی و دموکراسی“، “ارزشهای تمدن غرب“ پنهان شده است و ما با نمونه های آن در ویتنام، کامبوج، افغانستان، عراق، فلسطین و لبنان و شیلی و آرژانتین و... روبرو بوده و هستیم.
دسیسه ایکه برعلیه ملت فلسطین چیده شده بود بخشی از دسیسه امپریالیستها برای حمله به ایران است. آنها می خواهند پشت جبهه خویش را در عراق و افغانستان، فلسطین، لبنان و سوریه محکم کنند تا با دستان بازبه مقابله با ایران روند. شکست کودتا تجاوز احتمالی به ایران را به تاخیر می اندازد. شکست کودتا همان نقشی را بازی کرد که شکست صهیونیستها در تجاوز بیشرمانه به لبنان در چندی پیش بازی نمود. مبارزه ملتهای منطقه در عراق، افغانستان، لبنان، و فلسطین سپر بلای مردم ایران شده است.  

حال آقای محمود عباس  ساحل رود اردن را غصب کرده است و سازمان حماس را قدغن کرده و در پی آنست که هرچه زودتر با اسرائیلیها کنار آید. روشن است که اگر اسرائیلیها قصد داشتند به پشت مرزهای سال 1967 بروند و مناطق اشغالی را تخلیه کنند و بازگشت 3 میلیون رانده شده فلسطینی را بپذیرند، پیشنهاد عربستان سعودی را قبول می کردند. اگر قرار بود صهیونیستها با محمود عباس سازشکار کنار آیند قبل از اینکه کار به این جاهای باریک برسد کنار می آمدند. صهیونیستها امکان ندارد در موقعیتی که محمود عباس فاقد وجهه بین المللی و محبوبیت و پایگاه توده ای است به وی امتیاز دهند. آنها چنین جلوه می دهند که گویا پس دادن پول فلسطینیها را که به صورت غیرقانونی مصادره کرده بودند، به خود آنها، امتیازی است که آنها به محمود عباس می دهند. سیاست آنها به مصداق “به مرگ بگیر تا به تب راضی شوند“ می باشد. آنها با رمالی می خواهند افکار عمومی را فریب دهند. مصادره پول فلسطینیها در نوار غزه و بذل و بخشش آن در سواحل رود اردن بخشش از جیب فلسطینیهاست و کسی فریب این حیله گری صهیونیستی را نمی خورد. مردم فلسطین ولی این دریوزگی را می شناسند و می فهمند. کسانیکه به حماس رای دادند تنها مردم ساکن نوار غزه نبودند و نیستند. بخش بزرگی از مردم سواحل رود اردن نیز حماس را انتخاب کرده اند و از سیاست مبارزه جویانه حماس حمایت می کنند و اگر تظاهر آنها را در سواحل غربی کسی نمی بیند ناشی از نبود آنها نیست، ناشی از سرکوب مامورین امنیتی محمود عباس و ماموران اسرائیلی است که در سواحل غربی رود اردن در همه جا حضور فعال دارند. تا زمانیکه سازمان فتح در پی رشوه خواری، بی توجهی به مردم و سازش با صهیونیستها و امپریالیستها و بخشیدن از کیسه مردم فلسطین می باشد و به صهیونیستها باج می دهد، مردم فلسطین از این تشکیلات حمایت نخواهند کرد و دیر یا زود باید بار و بندیل خویش را بردارند و از سواحل غربی رود اردن به تل آویو فرار کنند. مردم فلسطین برای محمود عباس و مذاکرات بی نتیجه وی با اسرائیل تره هم خرد نمی کنند.  پیروزی حماس نه بخاطر تفکر اسلامی آنها، آنطور که ارتجاع بین المللی تبلیغ می کند، بلکه برای مقاومت آنها و حمایتشان از خواستهای برحق مردم فلسطین است. این پیروزی حاصل کار طولانی ایجاد یک شبکه رفاهی و اجتماعی در فلسطین برای رسیدگی به مشکلات مردم از جانبی و سیاست روشن مبارزه ضد صهیونیستی بر ای کسب استقلال ملی مردم فلسطین است. سیاست حماس سیاست درست مقاومت است. زیرا صهیونیستها و امپریالیستها تنها زبان گلوله را می فهمند. تا آنجا و تا حدی که این سیاست اعمال می شود و دسیسه های امپریالیستی را در منطقه برهم می زند نقش این مبارزه سیاسی مثبت است و  ما از آن حمایت خواهیم کرد. ملتها حق دارند برای آزادی کشورشان بپاخیزند و نیروهای جنایتکار و متجاوز اشغالگر را با هر وسیله ای که در اختیار دارند و یا به آن می توانند دست یابند به “فجیع ترین و وحشیانه ترین“ وضع به قتل برسانند و تار و مار کنند. این مبارزه بهترین روش تحقق حقوق بشر در منطقه است. آدمخواران ضد بشر را باید نابود ساخت تا بشریت امکان استنشاق هوای آزاد را داشته باشد. در این مبارزه سیاست این نیروها و نقشی که این سیاست در منطقه ایفاء می کند مهم است و نه ایدئولوژی آنها. ایدئولوژی محمود عباسها نیز سراپا ارتجاعی و عوامفریبانه و حیله گرانه و به ضرر ملت فلسطین است. شکست صهیونیسم و امپریالیسم در منطقه یک شکست تاریخی راهبردی است و منطقه را از زهر وجود ناپاک آنها پاک می کند. این شکست از تجاوز به ایران نیز جلو می گیرد.

حال این تحلیل حزب ما را با تحلیل عمال صهیونیستها و امپریالستها در ایران مقایسه کنید که در کُر دستجمعی رسانه های گروهی امپریالیستی همان نغمه های مشمئز کننده را سر می دهند که کوچکترین قرابتی با حقیقت ندارد. آنها در سرهم بندی دروغ و سند سازی استادند، زیرا آنها دشمن مردم ایران و منطقه هستند. باید این دشمنان نقابدار مردم ایران را شناخت. کیهان لندنی مشاور فارسی زبان وزارت جنگ آمریکا در ارگان 10 تا 16 خرداد 86 خود می نویسد: “اولین شرط حکومت در جهان متمدن، احساس مسئولیت است. تا وقتی انسان لباس چریکی برتن دارد و به عنوان چریک مبارزه می کند مسئولیت چندانی متوجه او نیست...

رهبران انقلاب فلسطین، و در راس آنها یاسر عرفات، این اصل را نادیده  گرفتند و نیمی از مشکلاتی(تعارف می فرمائید نباشد که منظورتان سه چهارم از مشکلات و یا همه مشکلات باشد-توفان) که هم امروز مردم فلسطین گرفتار آنند معلول خطای آنهاست. یاسر عرفات حتی بعد از آن که دولت تشکیل داد و به سازمان ملل متحد راه یافت و در آمریکا و اروپا و نقاط دیگر جهان به عنوان رئیس دولت مورد استقبال و پذیرائی قرار گرفت، حاضر نشد رخت چریکی را از تن در آورد و به میخ بیاویزد. در نتیجه، ملت خود را نیز در حال و هوای چریک بازی نگهداشت و نگذاشت به زندگی عادی و کسب و کار سازنده عادت کند. تمام فرصتهایی که فراهم آمد تا فلسطینیان، با جلب حمایت بین المللی صاحب کشوری مستقل وعضوی از جامعه جهانی شوند(جعل و دروغ محض نوع جرج بوشی است-توفان)، به علت همین بد سلوکی  از میان رفت و زمینه برای رشد “حماس“ مساعد شد که حضورش در قدرت(منظورشان انتخاب آزاد و دموکراتیک آنهاست که حاضر نیستند بر زبان آورده و برسمیت بشناسند-توفان)، تلاشهای جانشین فهمیده و فرصت شناس و شجاع “ابوعمار“(منظورشان همان عامل دست نشانده بنام محمود عباس کرواتی است که درجه فهمش نازلش نیز در حد کنار آمدن با جرج بوش و ایهود اولمرت است-توفان) را در راه رهبری فلسطین به سوی صلح و ثبات و برخورداری از اعتماد و حمایت جامعه جهانی به شکست کشاند.

نمی توان در حکومت بود و دولت تشکیل داد و از اقتدارات و اختیارات دولتی بهره گرفت ولی به مسئولیتهای آن اعتنا نکرد و در عین حال انتظار کمک مالی و حمایت سیاسی و اقتصادی از جامعه جهانی داشت...“.

آری نمی توان در مقابل خلق فلسطین احساس مسئولیت کرد ولی با اسرئیل کنار آمد و به اشغال سرزمینهای فلسطین تن در داد. آن رهبری که لباس رزم را در شرایط اشغال کشورش از تن بدر می آورد و خفت اسارت و دریوزگی را می پذیرد لایق زنده ماندن نیست. نه نحبوب است و نه فهم دارد. آن رهبری که مردم کشورش را در شرایط اشغال و تاراندن 3 میلیون هموطن آواره و کوچیده در اردوگاهها “به زندگی عادی و کسب و کار سازنده“ دعوت کند خیانتکار و جنایتکار است و بهتر است به نزد محمد رضا شاه منفور رود و حتما نیز خواهد رفت.

رمز موفقیت حماس در مقاومت وی درمقابل اشغالگران است، درموفقیت وی درفعالیتهای اجتماعی ورفاهی و ارتباط تنگاتنگ با محرومان جامعه است. سازمان حماس بارها اعلام داشته است که خواهان برچیدن صهیونیسم است و نه نابودی یهودیان. حماس برعکس تبلیغات دروغین غرب قطعنامه های سازمان ملل متحد و تشکیل دولت فلسطین بر اساس مرزهای تعیین شده 1967 را درکادردولت ائتلافی پذیرفته است. اینها حد اقل خواسته های خلق فلسطین است که سازمان فتح از آن فاصله گرفته و این سازمان حماس است که  امروز رسالت دفاع از حقوق ملت فلسطین را بعهده گرفته است. سخن بر سر دفاع  ازایدئولوژی اسلامی حماس نیست آنطور که دشمنان ملت فلسطین و گمراهان سیاسی  تبلیغ می کنند. موضع مارکسیست لنینیستها دراین مورد روشن است و نیازی به تکرار آن نیست. سخن بر سر مشخص دفاع از حق تعیین سرنوشت خلق دربند فلسطین و موجودیت آن است که هم اکنون سازمان حماس با سلاح دردست علیه اشغالگران صهیونیست می جنگد و دراین امر بزرگ حمایت جهانی همه نیروهای انقلابی و خلقهای جهان را دارد. ملت فلسطین در مبارزه برای کسب حق تعیین سرنوشت خویش تنها نیست، تنها کسانی هستند که در کنار ایهود اولمرت و جرج بوش و تونی بلر ایستاده اند.    
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